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  در داستان بغض آينه اثر سيّدمهدي شجاعي پردازيشخصيّت و شخصيّت 
  

  ٢ني قلعهمعصومه تقوي ، ١محمّدحسن داوديان 
  davoodian90@gmail.com ، ايران.گاه فرهنگيان، واحد تربت حيدريهّدكتراي تخصصّي زبان و ادبيّات فارسي، مدرسّ دانش -١

  كارشناس ارشد زبان و ادبيّات فارسي -٢
  
  
  

  چكيده
دو كبوتر، دو پنجره، يك «نويسان مشهور ايران است. او مجموعه داستاني دارد به نام سيدّمهدي شجاعي، يكي از داستان

هاي كوتاه اين مجموعه است. اين داستان در زمرة ينه، يكي از داستانكه مشتمل بر هفت داستان است. بغض آ» پرواز
هاي ادبيّات پايداري و دفاع مقدسّ چنانكه بايد و داستان ادبيّات پايداري قرار دارد؛ چون مضمون آن، دفاع از ميهن است.

اند؛ بنابراين نياز است با توجّه به اين نشده پردازي بررسينويسي و بويژه شخصيّت و شخصيّتشايد از ديدگاه عناصر داستان
پردازي در داستان كوتاه بغض آينه اثر سيدّمهدي هدف اين مقاله، شخصيّت و شخصيتّ شوند. نقد و بررسيها  ديدگاه

 ،اي و مورد مطالعه؛ داستان كوتاه بغض آينه استاز نوع كتابخانهدر اين تحقيق، روش گردآوري اطلاعات شجاعي  است. 
دهد كه توصيف اشخاص در داستان بغض ها و نتايج اين تحقيق  نشان مييافته سپس داده ها نقد و بررسي گرديده است.

است. تنها شخصيّت اصلي داستان سيّد است و ضدّ قهرمان، دشمن. دو شيوة مستقيم و غيرمستقيم صورت گرفتهآينه  به هر
آيد. رساند. سيّد اسم ندارد كه از معايب داستان به شمار ميرا به انجام مي سيّد در داستان حضور  پررنگي دارد و نقش خود

  ها بيشتر از نوع ايستا و ساده هستند، نه پويا و جامع(پيچيده). شخصيتّ
  

  پردازي، ادبيّات داستاني. سيّدمهدي شجاعي، داستان بغض آينه، شخصيّت، شخصيّت هاي كليدي:واژه
  

  مقدمّه-١
به شيوه و اسلوب غربي در ايران، عمر دور ودرازي ندارد. همزمان با انقلاب مشروطه و باز شدن فضاي فرهنگي و آشنايي نويسي  داستان

ايت، زاده ، صادق هدنويسي بويژه داستان كوتاه در ايران  به سرعت گسترش يافت. جمالهاي غربي و رواج صنعت چاپ، داستانايرانيان با داستان
  چوبك  نخستين كساني هستند كه به سبك و شيوة  نويسندگان غربي داستان نوشتند.بزرگ علوي و صادق 

تدريج  رشد كرد و باليد تا به دوران انقلاب اسلامي رسيد. در اين دوران مضاميني نو و ها، به مرور زمان و بهداستان كوتاه، در طول سال
اي كه از طرف عراق( صدام) بر ايران تحميل شد، مضامين پايداري ساله٨حميل جنگ جديد و اشخاصي انقلابي به داستان كوتاه افزوده شدند. با ت

هاي دفاع مقدّس كمتر نقد و بررسي و هاي دوران انقلاب و بويژه داستانهاي كوتاه ايراني  راه يافت. با اين حال، داستانو مقاومت به داستان
  هاست.اثر سيّدمهدي شجاعي، يكي از اين داستان» بغض آينه«ها ضرورت دارد. داستانتاناند.بنابراين، شناخت و نقد اشخاص اين داسشناخته شده

  
  بيان مسأله-١-١

، جنگ از طرف عراق  بر ايران تحميل شد. حملات ١٣٥٩شهريور  ٣١تقريباً بيست و چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، در
هاي زيادي يران را بمباران كرد و  باعث مرگِ  زن، مرد، پير و جوانان ايراني و آوارگي خانوادههاي عراقي، روستاها و شهرهاي اههوايي جنگند

ها شد. سيدّمهدي شجاعي، يكي از اين هاي آنطوري كه جنگ، مضمون داستانشد. اين مصائب و مسائل بر روحيةّ نويسندگان  اثر گذاشت، به
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گيرد، مضمون داستان بغض آينه  اثر اين نويسنده است. بنابراين، بررسي اري و مقاومت  قرار مينويسندگان است. جنگ كه در زمرة ادبيّات پايد
  اي دارد.پردازي در اين داستانِ پايداري اهميّّت ويژهاشخاص و شخصيتّ

گر فجايع بيداد داخلي، يا تجاوز ها وشودكه از زشتيادبيّات پايداري به مجموعه آثاري گفته مي است:در مورد ادبيّات پايداري و مقاومت آمده
گويد، برخي از اين آثار، پيش از رخ نمودن فاجعه، هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، با زباني اديبانه سخن ميبيروني، در همة حوزه

  )١٠-١١:١٩٧٩پردازد.(شكري،برخي در زمان جنگ و يا پس از گذشت آن، به نگارش تاريخ آن مي
گيرد و اين در حالي است ومت، مقابله با همة اشكال استعمار و ظلم است كه در آن، سخن در جايگاه سلاح و تفنگ قرار ميادبيّات مقا«

  )١٢:١٩٧٢الحسين،»(كه تأثير سلاح و تفنگ محدود به عرصه جنگ است،اماّ تأثير سخن ادبيّات مقاومت ،پيوسته ادامه دارد.
  هاي اين تحقيق بدين قرار است:پرسش

  اشخاص اصلي و فرعي داستان كدامند؟ ضدّ قهرمان كيست؟ -١
  اند؟شناسي چگونه معرفّي شدهاشخاص داستان از نظر ظاهري، اجتماعي، اخلاقي و روان -٢
  اند؟اشخاص داستان چگونه توصيف (مستقيم،غيرمستقيم)شده -٣
  اشخاص پويا و ايستاي داستان  كدامند؟ -٤
  دبيّات پايداري را دارند؟هاي اآيا اشخاص داستان ويژگي-٥
  

  پيشينة تحقيق-٢-١
هاي اين مجموعه است. مشتمل بر هفت داستان كوتاه است. بغض آينه، يكي از داستان» دو كبوتر، دو پنجره، يك پرواز«مجموعه داستان

  هاي دفاع مقدّس است. بنابراين؛ پيشينة دور و درازي ندارد.اين داستان مربوط به سال
پردازي در ادبيّات پايداري و دفاع مقدّس ايران گرفت، اثري كه مستقلاً و مستقماً  به موضوع شخصيّت و شخصيتّه صورتبا جستجوهايي ك

پردازي را در آثاري غير هايي در دست است كه شخصيّت و شخصيتّو بويژه داستان بغض آينه بپردازد، يافت نشد. امّا، حقيقت اين است كه مقاله
  اند. از جمله:نه نقد و بررسي نمودهاز داستان بغض آي

  دلايي.پردازي در حديقه سنايي، محمّدامير عبيدي نيا و ميلان عليشخصيتّ و شخصيتّ-
  تبار.زاده و ابراهيم ابراهيمپردازي در رمان ملكوت، بيتا اسداللهّشخصيتّ و شخصيّت -
  و محمدّ پاشايي.پردازي تهران مخوف، ميرجليل اكرمي تأمّلي در پيرنگ و شخصيتّ-
  و مواردي از اين قبيل.جهرمي، سودا  و  اميد حريريها، محمدّعلي آتشپردازي در رمان همسايهشخصيّت -

  كوتاه بغض آينه اثر سيّدمهدي شجاعي  است.پردازي در داستانهدف اين مقاله، شخصيّت و شخصيتّ
  

  ضرورت و اهمّيّت تحقيق-٣-١
است. امّا دلاوران ايراني همواره به دفاع از كشور يهن ما از ديرباز مورد تاخت و تاز و هجوم بيگانگان بودهدهد كه متاريخ ايران نشان مي
است. اشخاصِ اين وقايع  به ها ماندهضبط شده و در ذهن -چه به صورت نظم و چه داستان -اند. اين وقايعها كردهخود برخاسته و جانفشاني

ماندگارتر شده اند. پس شخصيّت و زي نويسنده، حتّي از شخصيّت اصلي پردااهي به كمك تخيّل و شخصيتّاند و گها راه يافتهداستان
  نويسي اهميّّت زيادي دارد.پردازي در داستانشخصيتّ

فكند. اپردازي مانند نورافكني است كه بر توجّه و علاقة خواننده به يك شخصيّت و واكنش عاطفي او به آن شخصيّت پرتو ميشخصيتّ
ها باور كردني تصوير نشوند و زنده و ملموس نباشند، داستان فاقد نظم بخشد. اگر شخصيتّهاست كه به داستان جان مياهميّّت وجود شخصيتّ

ده و شوند كه حتّي ممكن است با گذشت زمان و از ياد رفتن نام نويسنها به قدري به يادماندني ميبود. در اغلب مواقع شخصيّت لازم خواهد
اثر چارلز ديكنز نام برد كه » اليور تويست«اثر كُنان دويل و » شرلوك هولمز«توان از طرح داستان همچنان باقي بمانند. از آن جمله مي
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ازي پرداند. هر شخصيتّي در داستان بايد واقعي و داراي احساسات و ادراكات انساني معمول باشد. هدف واقعي شخصيّتهايي جاودانه شدهشخصيتّ
  )٤٧-٤٨:١٣٨٥شود.(ن.ك:يافا،آن است كه خواننده را وادارد تا احساسي قوي نسبت به فردي پيدا كند كه شخصيّت او پرورانده مي

ترين عناصر داستاني است، بنابراين؛ ضروري است كه شخصيّت و به هر حال، با توجهّ به اهمّيّت ادبيّات پايداري و اين كه شخصيّت از مهم
گردد. داستان كوتاه بغض آينه اثر سيّدمهدي شجاعي، يكي از  بررسيهاي دفاع مقدّس هاي معاصر و بويژه داستانزي در داستانپرداشخصيتّ

  پردازي نقد و بررسي شود.است؛ بنابراين نياز است تا از ديدگاه شخصيّت و شخصيتّهاست كه تاكنون بررسي نشدهاين داستان
  

  روش تحقيق:-٤-١
اي و مورد مطالعه؛ داستان كوتاه  بغض آينه است. در اين پژوهش ملاكِ كار، هنرهاي از نوع كتابخانه طلاعات در اين تحقيقروش گردآوري ا

پردازي، شخصيّت ايستا و پويا، انواع پردازي است. تعاريف و مفاهيم شخصيّت، شخصيّتو اختصاصاً شخصيت و شخصيّتنويسي داستان
هايي براي  هر مورد از داستان بغض آينه ارائه، نقد و بررسي هاي اشخاص بيان گرديده و مثالمستقيم) و ويژگي پردازي(مستقيم و غيرشخصيتّ

  است.شده
  

  بحث: اشخاص داستان بغض آينه-٢
  خلاصه داستان-١-٢

بود كه همة مردم كردهكرد.او خود را چنان در دل مردم جا سيّد، حدود يك سالي بودكه در يك شهر جنگي به عنوان روحاني خدمت مي
سپاري شهدا و همچنين مجالس عروسي مردم حضور داشت. ها، خاكگذاشتند. سخنران مجالس مذهبي بود. در عزاداريشهر به او احترام مي
  پرداخت.كرد و در هرحالي به امور مردم ميخواست برود، سيدّ او را از زير قران رد ميهركس به جبهه مي

ها، اش را به شهر محل مأموريتش آورد. بعد از چند روز از اقامت آناي برايش اتفاق بيفتد، خانوادهاز  اين كه حادثه سيّد، يك هفته قبل
اش در آن حادثه شهيد شدند. مردم براي ابراز همدردي با سيّد، براي خاك سپاري  خانواده موشكِ دشمن به خانة او اصابت كرد و اعضاي خانواده

ها و همه را  به مقاومت ها، بچهّخواند، امّا حالا، زنكرد. او قبلاً  فقط مردها را به صبر و مقاومت در  برابر دشمن فراميسخنراني مياو آمدند. سيّد 
  خواند.فرامي

  
  پردازي:تعريف شخصيّت و شخصيّت-٢-٢

ذهن نويسنده ممكن است هميشه انسان  نامند. مخلوقِشود، شخصيّت مياي(مخلوقي) را كه در داستان ظاهر مياشخاص ساخته شده
 لنباشد و حيوان و شيء و چيز ديگري را نيز شامل شود. شخصيتّ، در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيّت رواني و اخلاقي او، در عم

نامه تقريباً نامه و فيلمداستان يا نمايش هايي را كه براي خواننده در حوزهكند، وجود داشته باشد. خلق چنين شخصيتّگويد و مياو و آن چه مي
  )١٩٩-٢٠٠:١٣٨٨خوانند. (ن.ك:ميرصادقي و ذوالقدر،پردازي ميكند، شخصيّتمثل افراد واقعي جلوه مي

  
  هايشان:معرّفي اشخاص داستان و  ويژگي-٣-٢
  شخصيّت اصلي: -١-٣-٢

كند كه توجهّ خواننده يا ببينده را به گيرد و نويسنده سعي مينامه قرار ميمنامه و فيلكوتاه و رمان يا نمايشفردي را كه در مركز داستان«
سيّد، شخصيتّ اصلي، در داستان  )٢٠٠همان:»(گويند.او جلب كند، شخصيّت اصلي يا شخصيّت محوري يا شخصيّت اوّل يا شخصيّت مركزي مي

  كند:چنين بيان مي هاي ظاهري اين شخصيتّ رابغض آينه است. سيدّ مهدي شجاعي، ويژگي
گذرد، بر تايِ است، اشكي كه از شيارهاي صورت و ريش سپيدش ميسيّد يك رشته عمامه سياهش را باز كرده و به دور گردن انداخته«

ز نظر دهد كه قهرمان داستان، از نظر شغلي، روحاني و اعمامة سياه و ريش سفيد  نشان مي )٩٣-٩٤:١٣٩٢شجاعي،»( نشيند.عمامه اش فرو مي
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هاي ظاهري  قهرمان داستان ها از محاسن اين داستان است، امّا سيدّ مهدي شجاعي بهتر بود  به ديگر ويژگيسنّي، پيرمرد است. بيان اين ويژگي
بي است، هاي پايداري انتخاب مناسپرداخت. انتخاب يك روحاني به عنوان قهرمان براي داستاناز قبيل رنگ چشم، قد، چاقي يا لاغري و....مي

  كند.هايش، مردم را به  مقاومت و پايداري در برابر دشمن متجاوز، دعوت ميچون اين شخصيتّ در داستان بغض آينه، در سخنراني
  كند:نويس، به حالات روحي سيدّ، قهرمان داستان، هم توجهّ دارد و بخوبي خصلت رهبري قهرمان را به خواننده القا ميداستان

كند. سيّد، بغض آلوده از مردم ها را گلگون تر ميآفتاب همراه باد گرم غروب، گونه آميزد و سرخيبه هم مي اشك و عرق جمعيّت«
خيزد. قبرستان هيچ گاه چنين جمعيّتي نشينند امّا صداي ناله و ضجهّ هر لحظه بيشتر به هوا بر ميخواهدكه بنشينند. جمعيّت آرام آرام ميمي

سترد و شروع به صحبت هايش را با دستمال سفيدش ميشود، اشكجا ميبهر بلندي خاك و سنگ و آجر جااست. سيّد ببه خود نديده
  )٩٤همان:»(كند.مي

دهد. در قبرستان است، امّا ناله جمعيّت به او مجال سخن گفتن نميشود. سيّد قدري آرام گرفتهصداي ضجّه جمعيّت هر لحظه بيشتر مي«
  )٩٥همان:»(كشد.ها كه در سرخي غروب، به صورت باد دست نوازش ميجز پرچم است.كسي ايستاده نمانده

  )٩٨همان:»(زنند.ها ضجهّ ميلرزاند. انگار شهيدان هم درون قبرها و قاب عكسشيون جمعيتّ قبرستان را مي«
  را آرام و با صلابت نشان دهد.خواهد مثل گذشته، خود ها، سيّد بغض آلود است و در پشت اندوه بزرگي كه دارد، ميدر اين صحنه

  است:هاي اجتماعي قهرمان داستان نيز از چشم نويسنده پنهان نماندهويژگي
كشيد، اي را به ويراني ميگاه موشك كينه دشمن محلّهخراشيد، هرگاه مصيبتي جگرها را ميهر-يك سال پيش-ابتداي ورود سيدّ به شهر از

نشست، سخنراني سيّد، ذكر مصيبت سيّد، اي ميشت، هرگاه داغ بر دل فرزندي، پدري، همسري، خانوادهگميگاه جنازه شهيدي به شهر برهر
  )٩٥داد. (همان:ها را آرامش و اطمينان ميسيّد،  قلب»لاحول«وعظ و نصيحت سيدّ، تبريك و تسليت سيّد و به خصوص

ست. در مراسم عروسي، عزا و ...  حضور دارد. به عنوان مثال؛ هركس سيّد، روحاني شهر، شخصيتّي مذهبي دارد و مورد احترام مردم شهر ا
كند. سيّد، شخصيتّي مذهبي است كه در اكثر مواقع مايه دلگرمي مردم شهرش است و خواهد به جنگ برود، سيّد او را از زير قرآن رد ميمي

  ها است و مردم به او اعتماد و اعتقاد كامل دارند.راهنما و رهبر آن
  

داستان؛ ضد قهرمان،  در اين )٩:١٣٨٩شخصيتّي است كه رقيب يا حريف قهرمان؛ دشمن يا تبهكار باشد.(ن.ك:بلكر،ضد قهرمان: -٢-٣-٢
  است. آسايش را از آنان ربوده بارد و امنيتّ ودشمن اشغالگر است كه بي مهابا بر سرِ مردم ايران موشك مي

بود: وقتي شنيدم اند. در اوّلين منبرش در همين قبرستان گفتهديده-يك سال پيش-هرمردم سيّد را از زمان فرود اوّلين موشك به ش
است، حيله دشمن را فهميدم و رذالت او را بيش از پيش دريافتم. با خودم گفتم هم دشمن، شما مردم عادي كوچه وخيابان را زير آتش گرفته

شود...  هاي جبهه خالي ميرزه است. اگر شهر خالي شود،پشت بچهّترين نوع مبااكنون ماندن در شهر واجب كفايي است و اصيل
بخشيده و ها را آرامش ميدرنگ سيّد بوده كه دلآمده، حضور بيموشك دشمن هر ساعت از شب و روز كه فرود مي« )٩٦:١٣٩٢.(شجاعي،

رحم و غاصب است و به است. او اشغالگر، بيسيم شدهها، چهره واقعي دشمن بخوبي تردر اين صحنه )٩٧همان:»(است.دادهجگرها را تسكين مي
  كند.مردم عادي و كودكان رحم نمي

هايي كه بار اصلي داستان را بر دوش ندارند و در كنار رويدادها  در حركتند و بيشتر براي آشكار شدن به آدم«شخصيّت فرعي:  -٣-٣-٢
  ))٧١:١٣٨٤لو،؛ اسماعيل ١٢٧:١٣٨٦عمراني،گويند.( مهدي پوركنند، اشخاص فرعي ميشخصيت اصلي، در داستان حضور پيدا مي

اند در اين داستان اشخاص فرعي، گروهي از مردم شهر  هستند كه براي همدردي و عزاداري به خاطر شهادت خانوادة سيّد به قبرستان آمده
  دهند.و با گريه به سخنان سيّد گوش  مي

است. سيّد از كند به هاي هاي گريه كردن، پيش از او هوار وضجهّ جمعيّت راهي آسمان شدهنشيند و شروع ميسيّد به روي بلندي مي«
  )٩٣:١٣٩٢شجاعي،»(دهد.تكاند براي جمعيتّ كه آرامشان كند  و از سويي گريه به خودش مجال سخن گفتن نميسويي دست مي

  )٩٨(همان:"زنند.عكس ها ضجهّ مي لرزاند. انگار شهيدان هم درون قبرها و قابشيون جمعيت قبرستان را مي"
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اشخاص فرعي داستان بغض آينه  كه همان مردم هستند، در داستان  حضور دارند. مشغول گريه كردن هستند و اظهار همدردي با قهرمان 
يد و شايد براي معرفي  آيد امّا آن چنانكه باهاي داستان به شمار ميهاي داستان هم حضور دارند كه از برجستگيكنند. در صحنهداستان مي

  قهرمان داستان مؤثّر نيستند و حتّي اسم ندارند.
  

  اشخاص از لحاظ تغيير و تحوّل -٤-٣-٢
  شخصيّت ايستا—١-٤-٣-٢

است و شخصيتّي در داستان است كه تغيير نكند يا تغيير اندكي بپذيرد. به عبارت ديگر، در پايان داستان همان باشد كه در آغاز بوده«
(ميرصادقي » هاي ايستايي دارند.ها چه كوتاه و چه بلند، عموماً شخصيتّستان بر او تأثير نكند يا اگر تأثير بكند، چشمگير نباشد. قصهّحوادث دا
  )٢٠٠:١٣٨٨و ذوالقدر،

و گريه دهند هاي ايستايي هستند چون فقط  به سخنان سيّد گوش فراميها شخصيّتهاي فرعي داستان، مردم شهر هستند. آنشخصيتّ
كند. سيّد، بغض آلوده از مردم تر ميها را گلگونآميزد و سرخي آفتاب همراه باد گرم غروب، گونهاشك و عرق جمعيّت به هم مي كنند.مي
جمعيتي گاه چنين خيزد. قبرستان هيچمينشينند امّا صداي ناله و ضجّه هر لحظه بيشتر به هوا برخواهدكه بنشينند. جمعيّت آرام آرام ميمي

كند. سترد و شروع به صحبت ميهايش را با دستمال سفيدش ميشود، اشكجا مياست. سيدّ بر بلندي خاك و سنگ و آجر جابهبه خود نديده
  )٩٤:١٣٩٢(شجاعي،
  

  شخصيّت پويا-٢-٤-٣-٢
 ن بيني او يا خصلت و خصوصيّتشخصيتّي است كه در طول داستان، دستخوش تغيير و تحوّل شود و جنبه اي از شخصيت او، عقايد و جها

ت عمل شخصيّ شخصيتي او تغيير كند. اين دگرگوني ممكن است عميق باشد يا سطحي، پردامنه باشد يا محدود؛ ممكن است در جهت ساختن
كه  يري نيستاش؛ اين تغيير اساسي و مهم است و تغياو، يعني در جهت متعالي كردنش پيش برود يا در زمينه تباهي كند يا در ويران شدن

  مثلاً در سرماخوردگي در حال و وضع آدم ظاهر شود يا در لحظه اي حالت و عقيده شخص را تغيير دهد. ...
  تغييرات و تحوّلات بايد اين سه شرط را داشته باشد:

  شود.در حد امكانات آن شخصيّتي باشد كه اين تغييرات را موجب مي-١
 گيرد.شد كه شخصيتّ در آن قرار ميبه حدّ كافي معلول اوضاع و احوالي با-٢
طور باوركردني اتّفاق بيفتد.(ن.ك:ميرصادقي و بايد زماني كافي وجود داشته باشد تا آن تغييرات به تناسب اهميتّش به-٣
  )٢٠١:١٣٨٨ذوالقدر،

ل است كه به شهر جنگ زده در اين داستان فقط يك شخصيّت اصلي وجود دارد. او هم شخصيّتي پويا است. سيّد، قهرمان داستان، يك سا
و بعد از  شونداش به او ملحق ميخواند، امّا از هنگامي كه خانوادهمياست. او فقط مردان را به مقاومت فرااش را با خود نياوردهآمده، ولي خانواده

اش، مردم را به سپاري خانوادهخاكشوند، در مراسم اش شهيد ميكند و همه اعضاي خانوادهها اصابت ميخانه آناين كه موشكِ دشمن به 
خواند،تا دشمن اشغالگر را از كشور بيرون كنند. پس در شخصيتّش خواند. حتّي زنان و كودكان را به مقاومت فراميمقاومت و دفاع از شهر فرامي

  شود.تغيير و تحوّلي ايجاد مي
همراه شما ناله كردم و شما را به صبر و استقامت خواندم. به من در اين يك سال، من شريك درد و غم شما بودم و با  هر داغ و شهادتي 

گفتم كني؟ پاسخ نميخواني؟ چرا زنان وكودكان را به ماندن و مقاومت در شهر دعوت نميگفتند چرا هميشه مردان را به استقامت و مقاومت مي
هايم خواندم و نه زنان و كودكان را، تا هفته پيش كه رفتم  و زن و بچهّميام تا اكنون. بله، من در اين يك سال، مردان را به مقاومت و پاسخ نگفته

توانم را هم به ميهماني شهر شما آوردم. هم اكنون كه اوّلين موشك، نعمت شهادت را نصيب خانواده من كرد و شما به تسلّاي من آمديد، مي
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هاي شما را در زير هايم در امان باشند و زن و بچهم، مردانگي نبود كه زن و بچهّتوانستزنان و كودكان را هم به مقاومت بخوانم. پيش از اين نمي
  )٩٨-٩٩:١٣٨٦موشك به استقامت دعوت كنم. (شجاعي،

ها! مقاومت كنيد، خم نشويد، نشكنيد، خانة آخرت را استوار كنيد كه ماندني است. ذلّت از آن كفّار است. مؤمن بايد ها! بچهّمردها! زن«
  )٩٩همان:»(اند، عزيز بمانيد. خدا صبورتان كند. سلام خدا برشما.عزيز بم
  

  پردازيانواع شخصيّت-٤-٢
دهد. در شيوة مستقيم، نويسنده با توضيح و تجزيه نويس، اشخاص را به طور مستقيم يا غير مستقيم ارائه ميپردازي، داستاندر شخصيّت
گمارد تا به ما بگويد كه شخصيّت داستان است، يا شخصيتّ ديگري را در داستان مي گويد كه يك شخصيّت شبيه چه چيزيو تحليل به ما مي

دهد؛ به اين ترتيب، از آن چه كه شخصيتّ نويس شخصيّت را به وسيله اعمالش به ما نشان ميچه شباهتي دارد. در شيوة غير مستقيم، داستان
  )٤٤-٤٥:١٣٨٠كنيم كه او شبيه چه چيزي است.(ن.ك:پراين،يدهد استنباط مگويد يا انجام ميكند يا ميداستان فكر مي

  است:پردازي استفاده كردهشجاعي، در داستان بغض آينه، از هردو شيوة مستقيم و غير مستقيم براي شخصيّت
  )٩٥:١٣٩٢شجاعي،»(است.سيّد همچنان متين و استوار و با صلابت نشسته و چشم به غروب سرخ رنگ آفتاب دوخته«

  پردازي از نوع مستقيم است.است.يعني شخصيتّصحنه، قهرمان داستان،به صراحت و آشكارا معرفي شدهدر اين 
است. سيّد از كند به هاي هاي گريه كردن،پيش از او هوار وضجهّ جمعيّت راهي آسمان شدهنشيند و شروع ميسيّد به روي بلندي مي«

  )٩٣همان:»(دهد.از سويي گريه به خودش مجال سخن گفتن نمي تكاند براي جمعيتّ كه آرامشان كند  وسويي دست مي
  )٩٤همان:»(كند.سترد و شروع به صحبت ميهايش را با دستمال سفيدش ميجا مي شود،اشكبهسيد بر بلندي خاك و سنگ و آجر جا«

  است.درآمدهپردازي، از نوع غيرمستقيم است،چون اعمال قهرمان داستان  به نمايش ها، شخصيّتدر اين صحنه
  

  هانامگذاري شخصيّت-٥-٢
ترين نكته اين است كه نام شخصيّت با مكانِ وقوع داستان هماهنگي گيرند. اولّين و مهمها جان ميها، آنبه محض نامگذاري شخصيتّ

شينه مذهبي آنان نيز هماهنگ ها بايد با پيداشته باشد. هنگام نامگذاري شخصيتّ ها، عامل زمان نيز بايد در نظر گرفته شود. نام شخصيتّ
  )١٦-١٧:١٣٨٥باشد.گروه سني مخاطب را نيز در نظر بگيريد. (ن.ك:يافا،

كند. اين نام تضادّي با شخصيّت قهرمان داستان كه يك روحاني است ندارد. براي شخصيتّ اصلي داستان استفاده مي"سيدّ"شجاعي از لفظ 
  كند.دارد،مردي  است مسن با ريش سفيد. و بنابر شغلش سخنراني ميقهرمان داستان از سادات است و روحاني. عمامه 

ديگر اشخاص نام  ندارند كه از  )٩٥:١٣٩٢شجاعي،»(كشد، براي سلا متي سادات صلوات...يك نفر براي آرام كردن جمعيّت فرياد  مي«
  رود.شمار ميموارد ضعف داستان به
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  نتيجه گيري

سيّد مهدي شجاعي در داستان بغض آينه، به توصيف شخصيّت اصلي، هم به صورت مستقيم و هم غير  دهد كهنتايج اين تحقيق نشان مي
پردازد. او در اين داستان فقط به يك شخصيّت پرداخته كه  او همان شخصيّت اصلي يعني سيّد، قهرمان داستان است.سيّد مهدي مستقيم مي

اند است. اين اشخاص از نظر ظاهري، اجتماعي، اخلاقي و روان شناسي بخوبي معرفي نشدههايشان  نپرداختهشجاعي به  بقيّه اشخاص و ويژگي
  آيد.شمار ميشوند و حتيّ اسم ندارند كه از معايب داستان بهو پيش چشم مجسمّ نمي

اش ين كه موشك به خانهكند و پس از اسيّد، شخصيّت محوري داستان، مردم را به مبارزه عليه دشمن(عراق)، يعني ضد قهرمان،دعوت  مي
تدريج و در طول داستان متحوّل و به شخصيّتي پويا شود و او  بهشوند اين دعوت به مبارزه، شديدتر مياش شهيد ميكند و خانوادهاصابت مي
زمره ادبيّات پايداري  شود. شغل شخصيّت اصلي متناسب با ظاهر و خلق و خوي او است و اين از  محاسن داستان است. اين داستان درتبديل مي

نمايد.پس سيّد مهدي شجاعي در ها و مقاومت مردم را پيش چشم مجسّم ميها، شهدا، عزاداريها، ويرانيهاي بمبارانقرار دارد چون صحنه
است و خته نشدهآن چنانكه بايد و شايد شنا» بغض آينه«داستان كوتاهِ است.هاي پايداري برآمدهاز عهدة توصيف صحنه» بغض آينه«داستان

  هاي ادبي بويژه عناصر داستاني نقد و بررسي شود.تواند با توجهّ به ديگر ديدگاهمي
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  پردازي و زاوية ديد در داستان. ترجمة پريسا خسروي ساماني. اهواز: نشر رسش.). شخصيّت١٣٨٧كارد، اورسون اسكات. (- ٩

  ن: انتشارات تيرگان.نويسي . تهرا). آموزش داستان١٣٨٦مهدي پورعمراني، روح االله. (-١٠
  كوتاه، رمان). چاپ چهارم. تهران: انتشارات سخن .) . ادبيّات داستاني (قصهّ، رمانس، داستان١٣٨٢مير صادقي، جمال. (-١١
  ) . عناصر داستان . چاپ سوم.تهران : انتشارات سخن .١٣٧٦.......... ، .......... . (-١٢
نويسي: فرهنگ تفصيلي اصطلاح هاي ادبيّات داستاني. ويراست ) . واژه نامه هنر داستان١٣٨٨(مير صادقي، جمال و ذواالقدر، ميمنت . -١٣

  دوم. چاپ دوم. تهران: نشر كتاب مهناز .
). چگونه براي بچهّ ها داستان بنويسيم؟. مترجم مهرداد تهرانيان راد. تهران: سروش(انتشارات صدا و سيماي ١٣٨٥يافا، مانوراما. (-١٤

  مي ايران).جمهوري اسلا
  ب)مقاله ها

هاي نقد ادبي و پژوهش نامهفصل». هاپردازي در رمان همسايهشخصيتّ). « ١٣٨٩آتش سودا، محمدّعلي و حريري جهرمي، اميد. (-١
  .٩-٢٨، صص١، پيش شماره١شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد،  جلدسبك

مطالعات نقد نامه فصل». پردازي در رمان ملكوتشخصيّت و شخصيّت). « ١٣٩٢راهيم. (تبار، ابزاده گودرزي، بيتا و ابراهيماسداالله -٢
  .١١٩-١٤٤، تابستان، صص٣١ادبي(پژوهش ادبي)دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، شماره

فنون ادبي دانشگاه  امهندو فصل». پردازي تهران مخوفتأملّي در پيرنگ و شخصيّت). «١٣٩٢اكرمي، ميرجليل و پاشايي، محمدّ. (-٣
  .١-٢٠، صص٢اصفهان، شماره

هاي ادب پژوهشنامه ، فصل»سناييپردازي در حديقةشخصيّت و شخصيتّ). «١٣٩١ميلان. (عبيدي نيا، محمدّامير و علي، دلايي -٤
  .١٩٥-٢١٦. صص٢عرفاني(گوهر گويا)دانشگاه اصفهان، شماره 

  
  

 
   


